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 قیام میترا و چند رؤیای دیگر
 

بِ شاعر در ساال   ایان کتاا  . من استهای  قیام میترا نخستین مجموعۀ شعر
از نگااه قطاو و صاحافت    . با چاپ دیدار کرده بود هجری خورشیدی 9636

پ رسایده باود، از نگااه    گاه که این مجموعه به چاا  مشکاتی داشت، اما آن
خودجاوش و حاس و حاال پرشاور     هاای   رگاان و تصاوی   برد واژهبیان و کار

طبعی فورانی داشتم، در هر . من دنیای دیگری داشتم.  گونه بوددیگردرونی 
از هاار حااالتی در . ساارودم ماای دوازده شااعر احتااا ده   هشاات و ا  روز هفاات

 .کردناد  مرا به سارودن وادار مای   ،چنین حاات شدم و این می متأثر گی زنده
 . بخشیدند می رهایم را شکلشع شناختهبیشتر حاات و درد نا

های  از گزند باد شا استاد حیدری وجودی که درخت عمره در آن سال
 ش هایم را در حضاور شنید و پس از این که شعر می مرا ،روزگار در امان باد
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سارود کاه ایان روش اداماه      خواندم، استاد در تعریف شعر من شعری می می
 .داشت

هایم تلفیقای  شاعر  ساختند و می تأثرمو اجتماع، مرا بیشتر  گی زندهسپس 
 .  از این دو جنبه بودند

بنابرین از غزل آغااز کارده    هایم از همان آغاز با وزن آشنا بودند؛ گوش
 .سرودم می بیشتر غزل هم. بودم

ها پرداختن به شاعر   سپس شعر نیمایی را نیز تجربه کردم، که در آن سال
آنانی کاه جاوان بودناد و    . شد یها محسوب م نیمایی بیشتر بود و از نوگرایی

دادی شعر فارسای، راه دیگاری را   سنتی و قرارهای  کردنِ قالب پس از تجربه
 .   پرداختند می سرایی خواستند بپیمایند، بیشترینه به نیمایی می

اگر چه شعر نیمایی نیز از دایرۀ وزن عروضی سنتی بیرون است، اما چون 
دهندۀ این شاعر باود و اسات، در     وزن عروضی مدرن یکی از عناصر تشکیل

هر حال در روند کار سرایش شاعران به ویژه آنانی که  جوان بودناد، بسایار   
سنتی به ویژه غازل،  های  من در کنار سرودن شعر در قالب. شد ثر واقو میؤم

 .سرایی را نیز بسیار به آزمون گرفته بودم نیمایی
ما این پردازش کمتر بود؛ ا ،شد می ها به شعر سپید نیز پرداخته در آن سال

شاد   مای  به این معنا که سرودن شعر سپید ساده نبود و از این که ازم پنداشته
دیگاری را وارد ایان گوناه شاعر     هاای   با کنار گذاشتن وزن، شااعر ظرفیات  

هاا   شاود، در آن ساال   مای  بسازد، با سهولتی که امروز  به شعر سپید پرداختاه 
 .شد نمی

 ،شناخته شده بود «قیام میترا»وعۀ شعر که به نام این مجم ها بر در آن سال
ان محماد  ایار های  نشریهجا و نیز در  این در. نقد و نظرهایی نوشته شده بودند
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هاا،   شناس در اماور سارزمین ماا در هماان ساال     حسین جعفریان شاعر و کار
 .هایی داشت نوشته ،ی این کتابنخستین بار بر بعضی از شعرها

فرهنگای محماد حساین    هاای   باار در اثار تااش     چنین برای نخساتین  هم
در اثر کوشش . جعفریان بود که شعر معاصر ما در ایران به معرفی گرفته شد

هاا باه شاعر و ادبیاات      مجلۀ شعر در هماان ساال  های  و کار او یکی از شماره
مجموعاۀ  هاای   در همان مجله از میان شعر. اختصاص داده شده بود فغانستانا

ناماۀ مان چااپ شاده بودناد و هماان        و شعر همراه با معرفیقیام میترا، یکی د
کاه در  یای   در برناماه  سایمین بهبهاانی،  نیماای غازل فارسای    یکی دو شعر را 

سای و باه    بای  بای  رادیویسرای افغانستان از سوی  بانوان فارسیشاعرپیرامون 
شاناخته شاده آصاف معاروف تهیاه شاده باود و         نویساندۀ نگار و ابتکار خبر

چنین شعری از این مجموعاه باه ناام     هم. شد، خوانده بود می شروار منت سلسله
سای در میاان    بای  بای  را از ساوی یای   جاایزه  9631، در ساال  «زمان گذشات »

 .    خود کرده بود زبان از آنِ ارسیپهای  شاعران جوان کشور
 کی تجدید نظر دراند این همه سال خواستم قیام میترا را با این بار پس از

 و باه دسات چااپ بساپارم     ،ها و ناام کتااب  در گزینش شاعر شعرها و بعضی 
که شعر مانند رؤیا است،  از این. آن بیفزایمه خواستم چند شعر دیگر را  نیز ب

رؤیا هم خواب است و هم آرزوی بازرگ کاه   . خودِ رؤیاست نه، مانند، نه،
گاهی شاعر بیاانی اسات از آن چیازی کاه      . توان دست یافت کمتر به آن می

د باشد و گاه بیانی است از آن چیزی که نیست و بایاد باشاد اماا    هست و نبای
قیام میترا و »این باید هم گاهی همان رؤیاست و نام این مجموعه را گذاشتم 
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 بازار در این آشفته
  

خواستم دیاد زناناه و یاا زباان زناناه در شاعر را در        می شود که می دیری
این نام یعنی دید زنانه، امروز در مورد شاعرِ  چرا که از. کنم یی عنوان نوشته

یکی برای داشتن چنین دیدی و دیگر : شود می امروز در دو زمینه کار گرفته
 .  برای نداشتن آن

شود،  سخن  می شود و نگریسته می که احساس اما در سرزمین ما تا جایی
شااعران مطالعاه   هاای   رکاه  شاع   شود؛ بدون این می در چنین زمینه فقط گفته

گی و عمق نگااه خاود را در زمیناه داشاته      شوند و به اصطاح منتقد گسترده
نویسای مشاکات فاراوان    یگر در افغانستان حوزۀ نقاد و نقد از سوی د. باشد

شاوند اماا درگازینش ایان      مای  شاعر بسایار چااپ   هاای   کتااب  .خود را دارد
نویسای هام باه    و نقد نقاد . گیارد  نمی ها برای نقد کردن توجه صورت کتاب
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ی ناداریم، تاا در   منتقادان جاد    ماا اصااً  . یک کار تجارتی مبدل شده است
حاا خواستم به عنوان مقدمۀ ایان مجموعاه، باه    . زمینه دقتِ نظر داشته باشند

 .داشته باشمیی  پیش از آن یاد کردم، اشارههای  این موضوع که در سطر
ا نیسات مان چنادان    در نخست باید بگویم که کسای یاا شااعر هسات یا     

مندی به این سخن ندارم که مارز در میاان شااعران و شاعر بگذارناد و       عاقه
گوناه   تر از ایان شاعر شاعر است و شعر فرا. اعر زنبگویند که شاعر مرد و ش

 . آید می ها به پروازسخنان و نظر
 شعر سرزمین ماا ایان ساخن هام گااهی شانیده      که در پیرامون  دیگر این

که زن است در یک نشریه چااپ شاود    عری از یک شاعرشود که اگر ش می
شود که شاعر از   نمی و نام آن شاعر در پیشانی شعر نوشته نشده باشد، روشن

باید بگویم که وظیفۀ هر شاعر ایان نیسات کاه     . یک زن است یا از یک مرد
جز در مواردی که ویژۀ زن و مارد   ؛وانمود کند که  خالقش مرد است یا زن

ن صورت شعری را اگر مردی هم ساروده باشاد، بایاد چناین     که در ای باشند
که در شعر رسایدن باه یاک زباان      دیگر این. گی را در خود داشته باشد ویژه

 شاناخته  خاویش  زباانی و بیاانی  هاای   گای  شااعران از ویاژه  . ویژه مهام اسات  
 .شان شوند نه از زن بودن و مرد بودن می

 از کجای این شعر روشان  .ستا شاملونگریم که از احمد  می به این شعر
 اش شاعر مرد است؟ شود که سراینده می

 در مرز نگاه من
 از هر سو                

 ها دیوار
 بلند        
 ها چون نومیدیدیوار
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 اند  بلند                         
 آیا درون هر دیوار 

 سعادتی هست                    
 و سعادتمندی

 و حسادتی؟
 ها زااند که چشم

 از این گونه                     
 مشبکند                                 

 ها و نگاهو دیوار
 نومیدیهای  دستدر دور

 کنند می دیدار                              
 و آسمان 

 ست زندانی         
 از بلور؟                     

 :افگنیم می واصف باختری نگاهیا در پیوند به همین سخن به این شعر از 
 گفتی می ای سایه باری راست

 آن شب که از ژرفای جان فریاد کردی
 تو نیز

 هستییی  خود سایه
 !پندار ای دیگران را سایه

 گفتی می ای سایه باری راست
 نقش عبورم گی زندههای  گر من نبودم یا نباشم سایه کو در کوچه

 بشکستو  آن چلچراغ سرخ کز سقفی بلند افتاد
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 من بودم و همزاد من حجم غرورم
 ای سایه گاهِ آن فراز آمد که وام خویشتن بستانی از من

 پیداست گورمام بشکسته نا گهواره
بسیاری استند که در قلمرو شعر و ادبیاات باه ویاژه در ایاران و     های  سال

قبیل لۀ شعر زنانه و زبان زنانه و بیان زنانه و دید زنانه و از این أسرزمین ما مس
یاک  . شاود  مای  گاهی و یاا بیشاتر پرداختاه    شوند و بر این موضوع می عنوان

. کثر بر عکاس آن جا ا پردازند اما در این می تعداد از سرآگاهی به این سخن
چه در ادبیات گذشتۀ ماا   قابل درنگ است؛ چرا که آنخوب این یک مسالۀ 

 نه بر همه فضایبه همین سبب دید مردا. گی بود ساارانهنمود، مرد غالب می
بانوان نیز چنین فضایی خواهی نخاواهی  ادبی گذشته تسلط داشت و بر شاعر

تأثیر خود را داشات کاه در بسایاری    جا این فضا  تا آن. افگند می فراوان تأثیر
گااهی  . توانساتند بازتااب بدهناد    نمای  ها شاعران حاس و حاال خاود را   شعر

جامعاۀ شاعری هماان    کاه در   هاایی  شاان و واژه شعرشان از حس و حال خود
گرفت، گاهی هم شعرشان نه تنها کاه از   می روزگار بیشترآشنا بودند، شکل

معروفای  هاای   گرفت، که لبریاز از واژه  نمی چشمهحس و حال خودشان سر
شوند و مهمتر این که در همان روزگاار در   می بود که برای زنان به کار برده

چاه  اگر. بردناد  مای  ان باه کاار  را شاعران مرد برای زنها  دنیای شعر، آن واژه
یاک زباان مرباوط باه هماه      هاای   واژه .زبان زبان است و پیوند به انسان دارد

و هاا   اماا گااهی واژه  . در قلمارو شاعر نیاز چناین اسات      .اناد  گاان آن  گوینده
ناد کاه هماان حالات     گیر مای  هایی در زمینۀ شعر مورد اساتفاده قارار   ترکیب
زن  ۀکند که ویژ می هایی تبدیل ترکیب را بهها  آن واژه ،شان در شعرکاربرد
باه  . را در برابر زنی به کاار بگیارد  ها  تواند آن واژه یعنی مردی می. اند  یا مرد
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ایان  . کنایم  تاوانیم احسااس   گونه حال و هوا را مای   ویژه در شعر گذشته این
 :نگریم می راها  ترکیب

ماان،  لاب لعال، سارو خرا    ،دهان پسته، چشم بادام، چشم جادو، مو کمار 
 ...نکهت گیسو،  و

لباس سارخ بار تان کاردن بارای قتال مشاتاقان، در ایان مصاراع مخفای           
 :بدخشی

 لباس سرخ بر تن کرده بهر قتل مشتاقان
واژۀ حسان را  ( مخفای )بینیم که باز هم همین شاعر  می یا در این مصراع

جاا   و در ایان . آورده است و کمر بستن را برای تسخیر دل به کار برده اسات 
 :و بسته بودن آن به معنای باریکی کمر نیز استکمر 

 حسنت پی تسخیر دلم بسته کمر را
ساااارانه باار مرد خااوب مخفاای بدخشاای از شاااعرانی بااود کااه فضااای  

 ،اناد  کاه دارای دیاد مرداناه   ها  به این بیت. فراوان افگنده بود تأثیرهایش شعر
 :  نگریم می

 رخسار با اغیار یار گشت تا آن سرو گل
 زار زارهای  دارم چو بلبل نالهروز و شب 

 ماه نو از رشک ابروی تو شد زیر سحاب
 گل ز شرم عارضت افتاده در گلزار زار

 :ها  یا در این بیت
 مگر ز روی تو آن نازنین نقاب گرفت

 شرم به رخ  دامن از حجاب گرفت که خود ز
 عرق نگر به رخ آتشین او نازم

 به صانعی که از این برگ گل گاب گرفت
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نگریم که با احسااس و شاوری کاه از     می از مستورۀ غوریها  این بیت به
 در این بیت هاا    اما پرداخت زبانی و بیانی ندهمراه است ،اند نهاد شاعر برخاسته

مردسااااری در آن  تااأثیرگاار  مردانااه آمیختااه اساات و ایاان نمایااان بااا نگاااه 
 :روزگاران است

 تخانه زد نقش جمال تومگر نقاش در بُ
 رقصد  می تخانهت و بُبینم بُ می شوق توکه از 

 بیند می دلم چون دام زلف و دانۀ خال تو
 رقصد می شوق دانه لرزد ز می ترس دام ز

 مگر باد صبا از چین زلفش نکهتی دارد
 رقصد می که بلبل در گلستان جغد در ویرانه

در پیش چنین گفتم که دید مردانه بر هماه فضاای ادبای گذشاته تسالط      
 تأثیرو چنین دیدی خواهی نخواهی  بانوان نیز چنین فضاییشاعر بر و داشت
مهساتی   ماثاً  هایی وجاود داشاتند،  اما در ایان ماورد اساتثنا   . گنداف می فراوان
گاام   گای  زناده پانجم و ششام در خیاباان    هاای   شاعری که در سدهیی  گنجه

 یا رابعۀ بلخای  .گی بودند هایش آمیخته از احساس زنانهزد، بعضی از شعر می
که به عنوان نخستین شاعر زن شناخته شده است و چند شاعری از او کاه در   

فراتار از ایان مساایل را در خاود      ،اناد  تاریخ ادبیات ما نقاش شاده  های  برگ
کاه  هاا   اما امروز در روزگار ما و در سرزمین ما به ویاژه در ایان ساال   . دارند

آدرس شااعرانی   باه یای   بازاری رو در رو هستیم، از سوی عده بیشتر با آشفته
چه من باه ایان   اگر .شود می رز دادهاند  ، بیشترینه از این ناحیه پند واند زنکه 

هایی در پیوندِ  گاهی حرف مندی بیشتر ندارم اما از این که گاه موضوع عاقه
به اصطاح، نگاه زنانه نداشتن و بیان زنانه نداشتن از ایان ساوی و آن ساوی    

خاواهم   ع را یک پرسش به حساب بیاورم، مای حاا اگر این موضو ،ام شنیده
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جا آغاز کانم کاه اصاطاح شاعر زناناه آهساته        این پرسش را از این هپاسخ ب
هایش را باا احساساات   زگاری که فروغ فرخازاد نخساتین شاعر   آهسته از رو

زیارا پایش از آن   . گای سارود و باه چااپ ساپرد، آغااز شاد        سرشار از زناناه 
ساارانه بیشاترینه  فضای مرد تأثیرن تحت گونه که گفته شد، شاعران ز همان

هایی در آن دادناد کاه اساتثنا    دید مردانه را از دریچۀ شعر خویش بازتاب می
که فروغ فرخازاد   اما پس از این. هم وجود داشتند که چنین نبودندها  گذشته

در دنیای شعر آمد و به چهرۀ آشنا و مطرح در منطقه تبدیل گردیاد، فضاا و   
هم نگریستیم که نگاه فروغ فرخزاد باه نحاوی    بعداً. غییر کردزمینۀ شعر هم ت

احساسات او و  زنان از. گذار بر شاعران زن و مرد در سرزمین ما گردیدتأثیر
ماردان از زباان او    ،کردناد  می گرفتند و حتا تقلید می تأثیراندیشید  می چه آن

و از  سارود  در حاالی کاه فاروغ فرخازاد خاود را مای      . شادند  می متأثربیشتر 
اماا  . گفت می خود و پیرامون خود در شعر سخن گی زندهاحساسات خود  و 

کردناد و   مختلف از این گونه روش تقلید مای های  در سالها  باز هم بسیاری
شاد و جهاان    می استفاده آوری فروغ فرخزاد سوءِشکنی و نو باز هم از سنت
عر است، باید شد که زن اگر شا چنین تصور می. سرودند نمی درونی خود را
امروز در روزگار ماا و  . گی محض در شعر خود سخن بگوید از مسایل زنانه

باازاری رو در رو   کاه بیشاتر باا آشافته    هاا   در سرزمین ما به ویژه در این ساال 
کنم  می کیدأیی؛ باز هم ت شود، عده می هستیم، وقتی از دید زنانه سخن گفته

گای   شااعری کاه زن اسات بایاد از مساایل زناناه       اناد   بر این باوریی  که عده
هاا   پندارم بیشترینه این گونه ساخن  می من. محض در شعر خود سخن بگوید

از یای   از زباان عاده  ها  پندارم بیشترینه این گونه سخن می من. آگاهانه نیستند
 که همان تقلید را هم به گونۀ درسات بیاان   دیگران باشدهای  سر تقلیدِ گفته

چیسات؟ آیاا   هاا   را که روشن نیسات ایان دیاد زناناه از نظار آن     چ .کنند نمی
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زنانااه اساات؟ هااای  شااان از ایاان دیااد زنانااه تنهااا همااان مسااایل هااوسمنظور
هاای   گونه که در مورد  فروغ فرخزاد گفتاه شاده اسات کاه در کتااب      همان

یا این کاه شااعری   . سروده است زنانۀ خود میهای  نخستینِ شعرش از هوس
از جامه شستن و ظرف شستن و آشپزخانه و جارو کردن است همیشه  زن که

 . و این مسایل حرف بزند؟ که این همه کلی نیستند
با نگااه و احسااس ویاژۀ خاود از پنجارۀ شاعر باه جهاان و         فروغ فرخزاد 

 نهراسید و سرود، که هر شااعر باا نگااه خاود جهاان را      نگریست و گی زنده
و نیز  سراید می گی زندههای  ینیو شیرها  نگرد و احساس خود را از تلخی می

آشکار است که امروز در زمینۀ شعر در سرزمین ما ارزشیابی، کمتر صورت 
هایی را  چنین امروز شاعری که زن است، دید شاعر زن سال هم. گرفته است

سخن دیگری که در پیوند باه  . اشاره شد در شعر خود نداردها  به آن که قباً
به ویژه  اند ست که شاعرانی که از جنس زنا نوجود دارد، ایهمین موضوع 

پای در پای از هماین زناناه     هاای   ، در نتیجاۀ شانیدن  ساتند هآغااز  آنانی که نو
گی شعر و غیره از این سو و آن ساو باه شاکل غیار طبیعای و       سرودن و زنانه

بیشترینه فقط هماان  ها  پندارم که آن می من. پردازند می مفرط آن به این کار
.     دهناد  مای  گی و چه واقعای بازتااب   خود را چه ساختههای  یک جنبۀ  هوس

    
 :از خود بگویم، وقتی من این شعر را سروده بودم

 روم برایم و در کوچه می از خانه می»
 تا آبشار جاری گیسوی خویش را

 « تشنه رها سازمهای  بر دست
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 تاگر منظور همان دید زنانه باشد، پس در این شعر دید اگار زناناه نیسا   
 در ایان باازار فرهنگای چارا دختار     » :چگونه اسات؟ یاا وقتای ساروده باودم     

 «آید نمی
 «روم چودی به پای بادیه وا کرده می»: یا در شعری دیگر گفته بودم

 «ای دختران بادیه ای همرهان من»: ویا
مجموعاۀ قیاام میتارا حضاور داشاتند، و      هاای   که در بارگ ها  و مانند این

 شوند، چگونه نگاهی دارند؟  می نگریستهاینک نیز در چاپ دیگر آن  
 :دهم هایی می دیگرم نیز مثالهای  از کتاب

 از آن گذشته سزاوار گور ما بودیم»
 «کسی نخواند سکوت صبور ما بودیم

 :یا در این شعر
 نشسته بود»

 زنی در تصویر
 آتش زنی در دست

 پخت می
 «فردای فرزندانش را

 :یا در این شعر
 زیدم از یونانکنم اول و می که فکر»

 های وارونم بلیتسم من و منظومه
 ست شکوه رضیه سلطانم یی زمانه

 «گهی کنیزی در بارگاه  هارونم
      ، گذریم خوب می
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گویم که در گام نخست در شعر، دید انساانی را   ام و می من همیشه گفته
جا که نیااز احسااس    خواهد و در آن نمی چه دید انسانی مرد و زن. پذیرم می
آور شدم، گونه که پیشتر یاد و آن. شود، نگاه یا دید زنانه برایم مهم است می
 .  که شاعر زن امروز به شکل طبیعی دید خودش را دارد تر از همه این مهم

شاود، اگار    می گاه که از دید مردانه ویا دید زنانه در شعر سخن گفته آن
ار مهام اسات،   به این موضوع با جدیت پرداخته شود، به ایان نکتاه کاه بسای    

تواناد   گاه درنگی صورت نگرفته است که شاعر مردی هم بر عکس می هیچ
باید گفت در این زمینه باز هم در کاار نقاد و بررسای    . نگاه زنانه داشته باشد

گذشته از ایان موضاوع شااعران چاه     . شعر شاعران معاصر، دقت نشده است
. کنناد  مای  استفادهها  آنهای  و طبیعت و پدیده گی زندهو چه مرد، از  اند زن

. کنناد  می گیرند، استفاده می نماد قرارها  یا در شعر آن اند  که یا نمادها  از نام
عشاق   نمااد  نگریم که نام لیلای را کاه خاود    می در این بیت از حضرت بیدل

  :گونه به کار برده است است چه
 غیرت حسن اقتضای شرم داشت»

 «پردۀ محمل شدم بی لیلی
اگر شاعر  .گیرند می در شعر به شکل طبیعی صورتها  رداین چنین کارب

خودش قصدی این کوشش را انجام دهاد، شاعر جاذابیت ذاتای خاود را از      
 .  دهد می دست

کاه در روزگاار خاود باه ارزشایابی ضارورت دارد، در        شعر در کنار این
 . شود می درازای زمان شناخته

. تواناد باه پایش بارود     می، داشته باشد که فردا را با خودیی  ازهاند شعر هر
 شعری که در نخست شعر است و سپس در تحلیلش به پر باودن آن باورمناد  
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ایان چناین شاعر     .شویم، شعری که زمان را با خود دارد و مصرفی نیسات  می
 .دهد می بوی ماندگاری

فاردایش   ،تهی است خواهد باشد اما نیست زیرا میان می شعری که امروز 
 .  تهی است نیز میان

کانم کاه    ر مورد زبان زنانه و مردانه در شعر باید بگویم که من فکر مید
در قسمت احساساات و گااهی دیاد ویاژۀ زن و مارد و گااهی هام سارودن         

مگر در کلیت . هایی داشته باشد تواند شعر زن و مرد تفاوت هایی می عاشقانه
ر و د گای  زناده در  ،در جامعه ،تواند از هر عنصری در طبیعت هر شاعری می

بگیارد و باه کشافی برساد و     با نگاه ویاژۀ خاویش انگیازه    ... وها  گی روزمره
 .بسراید

هایم ظرف بشاویم و خاناه جااروب    دلیل در شعر توانم بی من همیشه نمی
هاایی کاه در    هایم بیشاتر باا ساتم   توانم بگویم که در شاعر  می اما این را. کنم

، بااه مبااارزه انااد درازای تاااریخ و در روزگااار ماان باار زنااان روا داشااته شااده 
اماا  . شاود  مای  شعرم دیدی که از من است نگریستههای  ام و در ایه خاستهبر

کاه احساساات و    اناد  که در پیرامون شعر مان کساانی چناین نظار داشاته      این
ایان  هاا   آن مان باه  در آن رنگ و رونقی ندارند، ها  گی عواطف زنانه و زنانه

تواند مطاابق   زیرا هر کسی می. دهم  تا نظر خویش را داشته باشند حق را می
هاا   خاواهم  ایان موضاوع را باه آن     می اما. برداشت و فکر خود سخن بگوید

ساراید، در کلیات    و امروز می بگویم شاعری مانند من که از جنس زن است
 .پس همین کافی است. شعرش دارای روحی زنانه است

شعر یعنای احسااس ژرف،    .سراید می هر شاعری از حس و حال خودش
 که ذهن و ضمیر شاعر را فراها  ی از واژهطوفانها، یعنی  شعر یعنی بیان عاطفه

 .شود می کاغذ تولدهای  ریزد و بر روی برگ می گیرد و بیرون می
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 خواهااد و حااال و احساااس و شااور ویااژه ماای شااعر ساارودن، دیااد ویااژه
هار شااعر موفاق    . شوند می خواهد که این همه برای شاعر انگیزۀ سرودن می

 ساراید، تاا ببیناد چگوناه     مای  فقط حااات خاود را   ،سراید می از فقطدر آغ
 .هایش را در این راه  دشوار گذار بگذارد تواند گام می

بارم کاه شااعر باا شاعر       گری لذت می من از حالتی و روشی در آفرینش
نکتۀ دیگر این است که نسبت باه مساایل فرعای    . خود و با خود صادق باشد
که جهان درونی  به یک زبان ویژه مهم است و ایندیگر، برای شاعر رسیدن 

وقتای   .هم یاادآوری شاد   که از این جهان درونی قباً .خود را بازتاب بدهد
را باه دسات   هاا   شاعر توانسته باشد به صورت فطاری و طبیعای ایان ظرفیات    

آورده باشد، مسایل دیگر خود به خود در شعرش نظر باه احسااس و فکار و    
 . یابند می شوند و بازتاب می زند، جاری می شاعر شورچه در نهاد  حال و آن

ایان ساخن درسات اسات کاه هار شااعر و        . اندیشام  مای  تار  من گسترده
از طبیعاات خااودش و از دل و زبااان . شااود ماای سااخنوری از خااودش آغاااز

خاودش و از   گی زندهاز زن بودن و از مرد بودن خودش، سپس از  ،خودش
بعد از این همه من و ما به ما و شمای . شود می اجتماع و جامعۀ خودش آغاز

اما مان در نخسات   . یابد؛ اگر چنین ظرفیتی را داشته باشد می بزرگتری پیوند
گونه که پیشتر گفتم، شعر را تنها با شعر بودنش دوست دارم و بعاد باه    همان

جاری بودن شاعر را  محادود کاردن باه     . دهم دیگرش ارزش میهای  ارزش
چناد ساخن از خاود و بیگاناه و چناد ساخن       چند سخن خوب و ناا خاوب،   

نگاریم   که می چنان. دانم آگاهانه جفا در حق این هنر جاودانه مینا آگاهانه و
گای   ساامانی و پراگناده   باه دهندۀ نا نشان امروز وضعیت بیشترینه در این زمینه

شعر خواهی نخاواهی در جاادۀ روز و روزگاار و در جاادۀ تااریخ راه      . است
شاود باه    نمای  د،  اگر کسی بیانش شااعرانه نداشاته باشاد    یاب می خودخود را 
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یکی از شااعران نامادار در ماورد    . اصطاح به زور و جبر او را شاعر ساخت
در شخصای   بیانش شاعری ذاتااً   : بینش شاعرانه و دانش شاعرانه گفتاه اسات  

آن کاه  . وجود دارد و از بینش شعری تا داناش شاعری تفااوت بسایار اسات     
تواند به دانش شعری خود نیز بیفزاید و آن کاه شااعر    بینش شعری دارد، می

 . شود اورا شاعر ساخت نمی یستن
اندیشام و ساپس شاعر را     مای  چه گفتم به خاودِ شاعر   داشت آنظرمن با ن

از سوی دیگار شاعر در یاک    . سازم نمی جا جا و آن محدود به من و تو و این
شاعر  . یازمناد نیسات  وزنی هم زیاد ن مرحلۀ تاریخِ سرودنِ شاعر، به وزن و بی

وزنی سروده شده باشد، چه در عاوالم وزن عروضای، مهام     چه در عوالم بی
شااعر  . این است که شاعرش چگونه از عهدۀ سرودن آن بیارون شاده اسات   

و به دانش شعری خود هم بیفزاید،  که دارای همان بینش شاعرانه باشد زمانی
در عاوالم   سارایدش چاه   می شد و یا انگیزه گرفت، متأثرچه که  دیگر از آن

قادر پار از    آن شاعر در حالات سارودن، گااهی   .  وزنی وزن چه در عوالم بی
 شااود کااه ماای مختلاافهاای   وزناای و شااگرد و مضاامون و وزن و باایهاا   واژه
کناد همیشاه    مای  جاری کند و تصور ها تر خود را در کدام آنداند زود نمی

پاس  . تواند بساراید  نمی و گاهی حتا بیتی و سطری هم این چنین خواهد بود
 خواهم بگاویم کاه شاعر در نخسات در نهااد  شااعر باه جوشاش         می باز هم

نشاینی   نااگزیر سااخت تاا هام     کلمااتی را  ناه ایان کاه از هار متنای     . رسد می
درسات اسات کاه آگااهی و داناش شااعر،       . دیگر خود را تحمل کنناد  یک

شاعر   بخشد اماا در نگااه اول بارای اثار شاعری،      می شعرش را غنامندی بیشتر
 باازارِ ایان دوره، فکار    در آشفته. بودنش مهم است و پس از آن مسایل دیگر

و اصاطاحات و گذشاته و   هاا   کنم که تا جایی باا ناام   می کنم و احساس می
 .  امروز و حتا آینده یک نوع بازی جریان دارد
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سراید  می شاعر است، از  حاات و احساسات خودش هر شاعر اگر واقعاً
سرودن به چه مسایلی و باه چاه    در جریان اات و احساساتو این که آن ح

 . یابند، سخن بعدی خواهد بود می پیوند هاییچیز
 هایی که به نام شعر باه جامعاه داده  مد شاملو گفته بود که بسیاری چیزاح

 بازار ما هم اگر از این آشفته. توانند ادبیات باشند می شعر نیستند اما ،شوند می
ناام  چه که به  ممکن است بسیاری از آن ،مان روشن شود بگذریم و راه برای

شاوند، از میاان    مای  گفته و نوشاته ،گی، نه نو زدهشعر، با استفاده از سخنان نو
 .خانۀ تاریخ زندانی شوند بروند و در فراموش

گیاار  چشاامهااا  و شااعر آن انااد گاای رساایده شاااعرانی کااه بااه یااک ویااژه 
انسته جذابیت خود را داشته باشد، شان توهایی دارد، شاعرانی که شعر زیبایی

دیگار از   یا یکای  زیسته باشد در سدۀ هفت یکی از این شاعران ممکن است
پرداخته باشد و یا ممکان اسات در    گی زندهاین شاعران در قرن دوازدهم به 

دوران معاصر قرار داشته باشد و یا این که از شاعران معاصر باشاد اماا متوفاا    
 و یاا  اناد   رساند مانادگار   نمای  ناه شااعران باه پایاان    گو در هر حال این ،باشد
 .شوند می نگریسته ها  ماندگاری از شعر آنهای  جلوه

تواناد باه پیشارفت برساد و تحاول       می شعر و ادبیات در هر زبانی، زمانی
امااا بااا  قااد بلنااد کنناادیاای  تااازه وارد در چنااین عرصااههااای  کنااد کااه چهااره

حتا اگار یاک یاا دو    . ند، قد بلند کنندرا بشناسانها  آن که شعر هایی گی ویژه
سارایند اماا چناد     می آیند و می در هر دورانی شاعران بسیار. چهره هم باشند

 شان مطارح کارهای  گی عر بیشتر از دیگران  نظر به ویژهشاعر و یا دو سه شا
 . شود می گاهی هم حتا یک شاعر به عنوان چهرۀ شاخص شناخته شوند و می

شاماری از   کاه  ساتثنا بگاذریم، واقعیات چناین اسات     اگار از ا اما اماروز  
کاار  هاای   گای  شوند نه با ناام و ویاژه   می شان شناخته شاعران نوآغاز با گروه



 و چند رؤیای دیگر قیام میترا  ص 

. دنا آی نمای  شاخصای زیااد باه چشام     هاای  هبه ایان معناا کاه چهار    . شانخود
شاود، شااید طنزگوناه بتاوانیم      می ژانر سخن گفتهکه امروز از پسا هگون همان

 .ایم اعر هم رسیدهشبگوییم که به پسا
 . گذرد بگذریم می چه شود از آن نمی باید بگویم گاهی

چناین یاا کسای     هام . خواهم بگویم که شعر شعر اسات  می یک بار دیگر
این کار بعدی است که در داخل آن برویم و به تحلیل . شاعر هست یا نیست

ش تاا بارای خاوی   «  آب را گال نکنایم  » و تفسیر آن بپردازیم و در این زمیناه 
تواناد فراتار از    مای  و اگر شعر شاعر اسات،  . زیرا سودی ندارد. ماهی بگیریم

  نباشد و تحمیل شده باشد، در اثر باد و بارانِ اگر شعر. روزگار خود هم برود
اش بخواهد چاه نخواهاد و چاه     چه گوینده. میرد می رود و کی از بین میاند

 .   خن بگویدچه گفته و نگفته س بار هم در زمینۀ آناش صد گوینده
بنابرین من آرزو دارم در شبی که ما قرار داریم، راهِ ادبیات به ویژه شاعر  

هاا   هایی که زیار آساتین   خود را پیدا کند؛ با چراغ روشنی در چنین سرزمینی
را هاا   در کمین نشسته هجوم آورند و همین چراغهای  طوفانکه مبادا  .داریم

 .   هم بشکنند
 

 خالده فروغ



  1 خالده فروغ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حساب اندوه بی
 

 ات جناب منست بیا که عاشق آیینه
 یشۀ شباب منستاند  کمال عشق در

 
 قرار و غریب بی به طرف بادیه شبگرد و

 آوازه و خراب منسترپُ همیشه شعر
 

 رده روح دریا رابه شورش عجبی بُ
 صدای نوح نجات تو انقاب منست



2  قیام میترا 

 
 رسالتیی گفت پیر روشنفکر بی چه

 دو عالم فقط شراب منستسامتی 
 

 به سرزمین غزل گاه دود و گه آتش
 حساب منست بی وهاند  تمام از غم و



  3 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گشته گم
 

 کند می ک از خواب جنت چشم باالَیک مَ

 کند چودی شهدخت قصر عشق را وا می
 

 ریزد به سوگ آفتاب که می اشک او از بس

 کند از تحیر سر به زانوهاش دریا می
 

 شود آویزه خود را کرد و ماند می دا کیاز خ
 کند آزرم دنیا می چنین ابلیس بی کاین



4  قیام میترا 

 
 ام ست گویی همت استاره آسمان زاده

 کند شام را پیموده و رو سوی فردا می
 

 آیا من فراموشش کنم؟ دور از امکان است
 کند؟ سرو پا می بی گی را سرو من آزاده

 
 دبا دست خو ،پرد می ک از خواب جنتلَیک مَ

 کند می چودی شهدخت قصر عشق را وا
 

 بعد هم با چلچراغ قلب خود تا ناکجا 
 کند  گشته را از خاک پیدا می عاشق گم



  5 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سار هزمزم
 

 ام و همت صحراست مقامم آزاده
 مجنون زمان را برسانید پیامم

 
 مرزم و دریای حیات است به دوشم بی

 فریاد خدا سر زده از روح کامم
 

 دلی نیست در این بادیه جز تو ندههی ز
 های عاشق ایمان شگرف تو مدامم



6  قیام میترا 

 
 پای  بی سر و بی مرا ست یسار تا زمزمه

 سامم به فرهنگهای  ، پاسخ تو دهی
 

 چونام  از سرحد تاریخ، برون آمده
 ست غرور من و گامم تا عشق رسیده

 
 !سوخته آهایاش  چون مشرق شعرم همه

 و خامم سفته گونه مپندار که نا این
 

 از اهل سعادت منم آخر !گی آزاده
 ست همای تو به بامم تا سایه فگنده



  7 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دختران بادیه
 

 برآوریدخویش بالی  زها  ای برده
 برآوریداز کارگاه روح کمالی 

 
 ای دختران بادیه ای همرهان من

 برآوریداز هجر سرنوشت وصالی 
 

 عاشق شوید و همت شمسی به سر کنید
 برآوریدثنوی عشق جالی از م



8  قیام میترا 

 
 شرق تا رستمی عجیبه تولد شود ز

 بخت سپید و معنی زالی برآورید
 

 هم زنید خلوت دیرینه را تمامبر
 برآوریدحالی مرا همه حالی  بی

 
 شب را رها کنید و ز چشمان روزگار

 برآوریدمثالی  ایمان آفتاب
 

 گران شعرگان باغ، هیاهو آزاده
 آوریدبرتا کعبۀ صدا پر و بالی 



  9 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درخت من
 
 درخت من از انتهای باغ رسته است 

 درخت من در انتهای باغ سبز گشته است
 و طوطیان سرنوشت

 اند سروده
 هاش را برگ برگ گونه



11  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سام
 

 علی صبح را سام 
 ام  که از حقیقت صدای خویش کرده است جاری

 محمد شگرف آفتاب را درود
 ن خانۀ سیاهِ فکر من که در میا

 رسیده است                                  
 ام و من از آنِ روشنایی

 ناپذیر آفتاب را درود محمد زوال



  11 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...من از نهایت
 

 مرگ برستمهای  من از نهایت زنجیر
 رسیده است به دستان آشنای تو دستم

 
 شگفتیهای  بزرگی چه دستهای  چه دست

 ت را در این میانه شکستمو بُ تگرهزار بُ
 

 لبانم هزار قصۀ ناگفته بشگفد ز
 بهار را بکش از فصل من بهار تو هستم

 
 رو بسم نبود چراغ و ستاره آه از آن

 پر از آفتاب رخت ببستمهای  به خانه



12  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...در خاک دو چشم
 

 ضمیرم همه بشکست و بینباشتهای  بت
 شتشکنی دا تچون کعبۀ پاکیزۀ من بُ

 
 عاشق شده این جامعۀ سبز تفکر
 تا بیرق ایمان مرا عشق بیفراشت

 
 آوردتا دست طبیعت به سرم دست بر

 کاشتها  در خاکِ دو چشم عجبم آینه
 

 از درد به دوشان زمان است صدایم
 دلی زنده به گورم نه که پنداشت هی مرده



  13 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...این منم
 

 تگرچه از فریاد آزادی دمی را هم نخف
 کس با آفتاب از اوج بینایی نگفت هیچ

 
 هایم انقابی ریخته این منم کز چشم

 مام فطرت چون به من از خواب و اایی نگفت
 

 ست از تفکر از وفا قلب بزرگم بادیه
 سر و پایی نگفت بی آتشی دارد که حرف از



14  قیام میترا 

 
 مراستها  با کرامات نگاهش روشنایی

 عارف وقت است مهتاب و ز تنهایی نگفت
 

 بر سر میز زمان آیینه حیران گشته است
 صحبتش از خیرو زیبایی نگفت د همهر چه بُ

 
 



  15 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در جستجو
 

 باید بگویمت
 تمنای قلب تو تر زباا بلند

 چیزی برام نیست
 !ای انتهای صبر

 پختۀ فکرت راهای  تو میوه
 از شاخسار بید کن آویزه

 باید بگویمت
 ایمان من برای تو جاریست



16  قیام میترا 

 !ح بلند قامت دریانو
 ستچه که ماهیباید برای هر

 شعر نجات را بسرایی
 ای خضر روزگار
 ماهای  یشهاند باید برای جنگل

 شعر حیات را بسرایی
 زند گام میها  شب در سکوت باغچه

 ست در جستجوی ماه و ستاره
 !ای عشق

 ای امید طایی 
 تر زنگاهت برای مناندیشمند

 گی جبین چراغ نیست حتا گشاده
 میراث درد را نپذیرم

 زند شب در سکوت کوچۀ ما گام می
 اما منم ترانۀ بیداری شما

 گان شعر و هیاهو باوهنو
 روم برایم و در کوچه می از خانه می

 آبشار جاری گیسوی خویش را تا
 های تشنه رها سازم در دست

 روم برایم و در کوچه می از خانه می



  17 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها زمانه
 

 در انتظار من ستاده باشها  هزمان به درگهِ
 وظیفۀ بزرگ را که پیشرفت آدم و طبیعت است

 اند به دوش من سپرده
 به آن طرف و این طرف نرفتاش  فرشته از بهشت آرمانی

 و هست فرشته نازدانه بود
 من همیشه دور بودم از قرار و

 پدر دگر مرا مبوس
 پدر دگر مرا مبوس

 ام تاب حلقه کردههام را به دور گردن بلند آف که دست



18  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاصرهای  شهر
 

 ماند میچراغ گریۀ من از نوا ن
 ماند میست تنها مرا نجاریهمیشه 

 
 آباییهای  فقط من و همۀ درد

 ماند میمعاصر دوا نهای  به شهر
 

 تس گان آزادی باوهغمم به خاطر نو
 ماند میسرا ن معلمی چو به غفلت



  19 خالده فروغ

 
 نه درخت نه سار مانده در این باغ آرزو

 ماند میجا ن دل شگفتۀ من هم به
 

 خشکد  ولی به حنجرۀ شعر من نمی
 ماند میها ن صدا، چو رود من از های

 
 آید، چراغ گریۀ من تا که صبح می

 ماند میهمیشه جاریست تنها مرا ن



21  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهره
 

 نه من کمال نمودم نه آن جناب نموده
 چه کرده هنرمند آفتاب نموده هرآن

 
 و پایی سر بی های ای هجر تو از دشتصد

 حیات شعر مرا شهره و خراب نموده
 

 هوای بستۀ قانون کفر را چو شکسته
 محمدِ تو در افکارم انقاب نموده



  21 خالده فروغ

 
 مرا  بزرگی استاد جاودانۀ روحم

 خطاب نموده ها  خوشم که دختر آیینه
 

 چنین مباد که رود سرود خشک بگردد
 ودهنگاه عشق مرا رفته رفته آب نم

 
 بختی دهلیز شب دریچه کشیده تیره ز

 به خاطر منِ سرگشته ترک خواب نموده 



22  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهی از خواب 
 

 شوم امشب برو وگرنه سراپا تمام می
 شوم امشب تهی از آب و تمنای نام می

 
 کشند از چشمانم همه سر میها  ستاره

 شوم امشب غرور سرخ کنیز و غام می
 

 تباهیهای  ه کوچهسیاهی بهای  به کوچه
 شوم امشب گام می چراغ دارم و هی گام



  23 خالده فروغ

 
 گر بزرگ خدایی تو نیستی منم عصیان

 شوم امشب تهی تهی از خواب و مقام می
 

 تمام، خرمن گیسوی خویش را زنم آتش
 شوم امشب معلم همه دستان خام می 



24  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوی سپید شعر من
 

 منشین در این میانه و راه سفر بزن
 بدیل خدا را به بر بزن بی ایمان

 
 با قامت بلند و به برگ اکتفا مکن

 بید شگفت حرف سرود و ثمر بزن
 

 برایم آخر از این خانۀ خموش می من
 اما تو صبح صبح بیا پشت در بزن



  25 خالده فروغ

 
 یک دشت، محتوایم دیوانه بودن است

 هایم را با زنجیران تر بزن پا
 

 تو دو دستی از آفتابیی  گر آفریده
 خن ز فروغ هنر بزنآنک سخن س

 
 گفتی که هست همت گیسوت معتدل

 هر چار فصل را ز گابی به سر بزن
 

 مهتاب را که عاشق روشن تفکرست
 در سقف شام تیرۀ قلب بشر بزن

 
 قوی سپیدِ شعر من از آب شو تهی 

 عرش برو بال و پر بزنهای  در باغ



26  قیام میترا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان گذشت
 

 غبار من سام، سرنوشت بی
 رسد؟ هات می ن به گوشصدای م

 ام چرا که چهرۀ حقیقی ترا ندیده
 دهند مشربان عصر نیز پاسخ سام صادق مرا نمی و گنگ

 هوش رفته است و فیلسوف با وقار آینه ز
 تسو میز دانش و هنر تهی

 حضور خیر راه خود در این دیار کرده است گم 
 



  27 خالده فروغ

 عجب
 گذاشتم فکر پاهای  جهل را گذشتم و به خانههای  چه کوچهاگر

 یی نیافتم خدای گونه
 عجب

 کنند؟ مرا خموش می
 مرا که عاشقم 

 ام  و شعر چار فصل عشق را سروده
 ؟خام محتوای خویش راهای  برند میوه می چرا به عرصۀ فروش

 اند چرا به نام زنده
 زنند می که کشتی زمانه را به آب

 کنند نوح فکر خویش را غرق می که
 شوند میو ظلمت شب غریبه را پذیره 

 
 !جوان شرق

 قرار توست ت به معبد نگاه بیاز این به بعد هر چه بُ
 بشکنش                                                            

 پرست تو هر چه بُ                                                            
 !جوان شرق

 رسالت تو بر فرازۀ سپهر رفتن است
 عمق خاک را شکافتنو 

 رسالتت قیامتی پدید کردن است
 

 کند سحر ظهور می



28  قیام میترا 

 پنجرههای  شوند پله گشوده می
 وزد نسیم می

 دهد ذهن بستۀ ترا شکست میهای  و بغض خانه
 

 زمان گذشت
 کنم و من دریغ می
 چرا ندیدمش

 چرا صدا نکردمش
 زمان گذشت

 و قلب داغم آب شد
 و قطره قطره قطره    

 ر                                             
 ی                                                  

 خ                                                    
 ت                                                     



  29 خالده فروغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیی می وقتی تو
 

 آیی  می وقتی تو
 عشقشوم از  می پر

 بندد می روحم رختهای  تنهایی آنک از بیابان
 خوانی می وقتی تو

هاای   گی شود، پاکیزه از آلوده می ساری شعر و سرودم چشمه
 هرزۀ ساحلهای  پشت و بقه دهان سنگ

 مانی وقتی به دهلیز زمانه گام می
 خوانی وقتی تو می



31  قیام میترا 

 ها تبُ
 زنناد و از  گشایند و سخن های از تکامال مای    قفل دهن را می

 رهایی زین نمایشگاه
 گویم من خواب را پدرود می

 هاای  کشم در کوچاه  می هایم چشمهای  من خواب را از خانه
 سازم  کسی آواره می بی

 آیی  وقتی تو می
 کنم چودی را  میام  یشهاند گی گیسوی آشفته

 خورد پیوند می خط خط، جبینم
 با سرنوشت جنت موعود
 بازد دوزخ سراسر رنگ می

 آیی وقتی تو می
 شود خاموش کفایت می بی آواز مرگ

 گردد آویزه میاش  یک قفل بر دروازه
 کلیدی بی یک قفل قفلِ

 گویی ابدیت حضوری  
 .آید از راه می

 آیا چه چیزی 
 ؟...ها خطابت زمانی بی در
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 این منظره
    

 تس این منظره  در من تماشایی
ام  ویشاتن تاباناده  خهاای   های بلند چشم خورشید را من از افق

 امروز
 امروزام  پا و سری را از دهان خویش جاری کرده بی دریای

زادان  تر رفتند هم سوی من آن ز زان رو ام  من غیر عادی گشته
 !جنسان من آهای و هم

 !آهایام  من غیر عادی گشته
 !یشهاند آیینه و ژولیده بی انسان
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 دست و پا داری بی شخصیت
 دممر بی شهر دو چشمت هست

 کسی از دست خواهی رفت بی های در کوچه
 نهایت سرد بی های در خانه

 رداز درد خواهی مُ
 

 آیی نمی سو این
 سو هوا گرم است این
 بندد نمی را یخها  سو به هر فصلی که باشد آبروی فکر این

سات   هاایش از دهاانم سارزده    در من درختی سبز گشته شاخه
 !آهای

 !آهایام  من غیر عادی گشته
 بزرگی دارم و بسیارهای  فتنیمن گ

 شگفتی دارم و بسیارهای  من گفتنی
هراساام عصاار و دوراناام نگااردد پیاار و ماان هاام در   ماای ماان

 هایم تمامش سرد و ناگفته نمایشگاه زندانی بمانم گفتنی
 رو  زآن

 بسیار مصروفم
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 برویم
 

 جا سفر سفر برویم بیا من و تو از این
 برویم به برکتاب اقدس عشق و وفا 

 
 روید می به جای قامت ما یک جوانه

 پر از آرزو اگر برویمهای  باغ ز
 

 چه سود از آینۀ ترک خوردۀ شب و روز
 خبر برویم بی فصل براییم وچار ز
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 گفتند می همه یاران بادها  و بید

 یشۀ ثمر برویماند  کزین به بعد در
 

 آبی بی ست چاه شب غریبه بکنده
 و در به در برویم من و تو هم منشینیم

 
 فروغ شعر مدد کن که تا به عرش کمال
 اگر به پای نشد پس به سر به سر برویم
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  عجیبه
 

 ست یی ست سرودم عجیبه یی دردم عجیبه
 ست یی آیینه زار سبز وجودم عجیبه

 
 بانگ نمازم از دل صحرا بلند شد

 ست یی دم عجیبهور مجنون من دعا و د
 

 جرۀ آبی مراآتش گرفته حن
 ست یی هام سر زده دودم عجیبه از گوش
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 من گذشت موسا سرود، رفتم و قومم ز

 ست یی راز بزرگ بود و نبودم عجیبه
 

 ترین ستاره منم در هوای توتنها
 ست یی عجیبه رسد فروغ نمودم می شب
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 های زمان شب
 

 میترای آرزو از من جدایی کرد و رفت
 نمایی کرد و رفتو خود شام را بر من سپرد

 
 سرحد شدم بی هایی کهقدر رفتم از خود آن

 گی را دست و پایی کرد و رفت خوان آزاده هفت
 

 گرچه در دشت قیامت بوذری تبعید شد
 عشق را در سینه بگرفت و خدایی کرد و رفت
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 تر از دوزخ که ابراهیم شعرسوختم باا

 و درد روحم را دوایی کرد و رفتها  زخم
 

 زمانهای  ایم را زدم بر سقف شبه چشم
 هایم سوختند و سقف وایی کرد و رفت  چشم
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 مرز بی
 

 تاریخ از پهنای چشمانش بی مرز و بی منم

 های چشمانش دو دریا عشق جاری گشته از رگ
 

 کوکی راهای  را عروسکها  تشکست و ریخت بُ
 ثبات گرم ابراهیم با معنای چشمانش

 
 دهد آیا می را نشانمکسی راه تکامل 

 به جز استاد با آیینه و دانای چشمانش



41  قیام میترا 

 
 بینی سر خواب می خوابی شباهنگام و یک می تو
 سازد صدای نای چشمانش می خواب بی مرا

 
 شهر را زیراهای  و من پدرود گفتم خانه

 سوخت در صحرای چشمانش می چراغ راستی
 

 رو غل و زنجیر را وا کرد از دستان خود زان
 چشمانشهای  گفت آزادی به مردمدرودی 
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 من سرود پردازش
 

 ها من سرود پردازش او پیمبر دل
 زنی در ما؟ شاهراه بگشودیم گام می

 
 از تفکرم پر زد عاقبت سعادت هم

 تنهاها  خوانم چون سرود با همای می
 

 گریم غم، غم بزرگی هست جاودانه می
 پا شود بر می که رود از پا آن می که این
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 گردد عزت فرنگیسی می مال پای

 جا شود این می تا سیاوش ایمانی کشته
 

 آبادم سنگ و خشتم از شعر است من سراسر
 آواام  تا خرابۀ مغرب سرکشیده

 
 سو آنام  گیسو تا ستادهام  تا گشوده

 وزند از صحرا آزادی میهای  باد
 

 سرگذشت مهتابم سرنوشت خورشیدم
 وانی رااینک طی کنم جها  با ستاره
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 کفایتی بی چه سال
 

 کفایتی بی چه سال
 کفایتش بی که مردمان

 شوند می کنند و نی پذیره می بهار را نه درک
 کفایتی بی چه مردمان

 بهار را که فصل با طراوت است
 زنند می به سنگ

 هوا هوای سرد آرزوست
  هوای مردن است
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 و حرف از شب است
 و حرف از شبانه است

 ۀ غریبشبان
 کسی شبانه را به خواب رفته است که هر
 و من 

 دریچاه و سایاه فکار هدیاه     بای  هاای  شبانه ماهتاب را به خاناه 
 دهم می

 شوم   می شبانه شاعر درخت
 ها ستاره تکِ و یار تک

رسات را شابانه ماردم دو چشام مان      پ تبُهای  و مردمان چشم
 کند می پرستخدا

 تاو باه خاواب هام     شبانه تا ساحر باه یااد حااتم بلناد آفتااب      
 روم نمی

 تسگی و سرنوشت من ثبوت جاودانه
 و تو 

کسی که هی به جستجوی آفتااب کااروان عقال خاویش را     
 کنی می روانه
 مرو

 گان مشرقم سپردهمن از تبار سر
 ام من از دیار عشق سر بلند کرده
 ست یی و کعبۀ ضمیر من شگرف کعبه

 مرو 
 من من استؤخدا میان قلب م
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 جوانان عاشق
 

 مغز را  کهنهای  سپیدار
 بمانید با فصل پاییز

 تفکرهای  را به همراهی تیشهها  کنید این سپیدارو یا بر
 رسند می که از ریشه تا دوزخ گمرهی و گنه

. 
 سبزز خود سر برآرید آزاد و سر

 بر بی از این باغ
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 از این خاک نازا
 به پرواز تا جنت آرمانی برآیید

 
 جوانان عاشق 

 دروغهای  کوچه پس ز
 آییدصداقت بر های به بازار

 دگر با خیاات خلوت مگیرید
 و آویزه سازید از گردن واقعیت دو دست طایی خود را

 جوانان عاشق
 قراری ندارید؟ چو من فطرت بی شما هم

 بسازید باای دریای فرهنگ
 پلی از هنر 

 شناسید می مرا
 ست  شب از من گذشته

 که من میترایم 
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 سرگشته
 

 بار رفترویی داشتم آن هم به دریا آب
 بسیار رفتاش  قرارم از پی بی های اشک

 
 ست زیبایی و خیر شود رفته می روزگاری

 عاشق آیینۀ من هم از این بازار رفت
 

 خواب را آشفت و طولِ راه شب طی شد در او
 از خدا بیدار آمد تا خدا بیدار رفت
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 سر دارم مبر من بر گی زندهقهرمان 

 گاهش دار رفت طرف از جای کز هراسم آن
 

 تا شدم دیوانۀ بسیار تنها و بزرگ
 بار رفت هوشیاری رخت بر بست از من و یک

 
 ام آیا قیامت زادهام  سخت رسوا گشته

 از در و دیوار رفتها  هویم آن طرف های
 

 وفان غمطوزد  می هایماز محیط شعر
 ر رفت؟یاها  گشته آیا تا کجااز منِ سر
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 سنگ شاعر بود
 

 هایم امشب از غم در گرفت یشهاند آتش
 خلوت روشن ضمیرم را چه خاکستر گرفت

 
 ثباتی را بدید بی سنگ شاعر بود از بس

 زبانی شیوۀ دیگر گرفت بی گنگ شد از
 

 دریا بار منهای  قراری بی زد می موج
 و گوهر گرفت رساحل سبز کرامت را دُ
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 گی زندههای  است کز ویرانه کس آباد آن

 گرفت هایش بر عشق را با دستهای  گنج
 

 دردِ نوعی گرچه دارد مردم چشمم مگر
 گریه را از چشمۀ زایندۀ خاور گرفت 
 

 تا بهشت آرمانی شعر من پرواز کرد
 های از عنقای آزادی مگر شهپر گرفت؟
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 ...ست رازی
 

 ست در آن سوی نگاهانِ شگفتت رازی
 یشۀ ایمان شگفتتاند  ست در کوهی

 
 منام  زده سره حیرت ست کز آن یک عشقی

 بومی انسان شگفتت در بادیۀ
 

 من سیر نخواهم شد از این برگ و از این بار
 گسترده بکن حاتم من خوان شگفتت



52  قیام میترا 

 
 جدایی ،از پشت سر پنجرۀ درد

 آزاد مرا ساخته دستان شگفتت
 

 شام است مگر داد نویدِ سحرش را
 م چراغانی چشمان شگفتت مفهو
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 چه باید کرد
 

 فراز امشبچه باید کرد یاران بزرگ و سر
 خواند نه مهتابش نماز امشب می که نی استاره

 
 شود در مشرق هستی می مگر  فردا قیامت

 که فرهنگ ضمیرم هست در سوز و گداز امشب
 

 من عاشق گردد وَ می فکری زنده عجب هر مرده
 سلیمانی سبایم را مگر طی کرد باز امشب
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 هایم را من و آویزه کردن چلچراغ چشم

 برگ و ساز امشب بی تیره وهای  سقف خانه ز
 

 کسی زاهل سعادت نیست تا گردی بیفشاند
 راز امشبهای  سازد بلندی می مرا آیینه

 
 صدای اقدسی از مسجد روحی به گوش آمد

 مشبگی دارد به آزادی نیاز ا بال برده
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 گی سورۀ آزاده
 

 گی برات بخوانم بیا که سورۀ آزاده
 هات بخوانم خود برایم و قرآن چشم ز
 

 عشق بسازم به شهر سینۀ خود مسجدی ز
 سرات بخوانم پنج وقت نماز غزل وَ
 

 ترینم تویی تو نوح سامت منم که تشنه
 ترا نجابت سرچشمۀ نجات بخوانم
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 یاوربرای عزتم آیینۀ بزرگ ب

 که از قبیلۀ خیری و رهنمات بخوانم
 
 بگو که به نامت گی زندهمرگ دم مزن از  ز

 پرآوازۀ حیات بخوانمهای  سروده
 

 تیرۀ خالد لشکر مسعود یا ز ترا ز
 ات بخوانمه به جنگ نور و سیاهی بگو چه

 
 ام صدا زدشوَ   شکست، شهرت زنجیر من

 فروغ بادیه دیوانۀ رهات بخوانم
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 ...بود نبود
 

 که تو خواندی چگونه بود و نبود؟یی  ترانه
 غرور حنجرۀ نامدار و آبی رود

 
 و انقاب صدایت مرا به جنبش برد

 تی بودم از برای نمودوگرنه صرف بُ
 

 دارمیی  اگرچه کوهم و راز عجیبه
 خویش ربود مگر شجاعت دستت مرا ز
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 نمی وزید شمالی و صور اسرافیل

 زمانه را بگشودهای  دهان پنجره
 

 منم که دختر خوشبخت روزگارانم
 که عشق روح بلند مرا سرود سرود

 
 به شام قامت من نور صبح را بارید
 فروغ چشم بزرگ ترا درود درود

 
 من بماند و بسهای  سارِ غزل زگریه

 گهر به حنجرۀ نامدار و آبی رود
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 سرود، تو
 

 قوی بزرگوارۀ شعر و سرود تو
 روای عزت و ناموس رود تو فرمان

 
 شکستۀ آتش گرفته من  مهتابِ دل

 تفکر کبود تو  آسمانِ شامِ وَ
 

 بسته چو کردم عبور تلخهای  از کوچه
 آنی که در برابر من در گشود تو
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 خانه گشته نگاهان پاک من آیینه

 آنی که زنگ را زحضورم زدود تو 
 

 سپید نماز منهای  مفهوم سوره
 ا و درود تومفهوم پنج وقت دع

 
 یی گه آفتاب سر بکشی گه ستاره

  ۀ عجیبۀ بود و نبود تومهنگا
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 ...اند مرده ...
 

 روم من شهر را دوباره رها کرده می
 روم چودی به روی بادیه وا کرده می

 
 آرزوم را  فریاد، کوهم و کمر

 روم می با سنگ حادثات دو تا کرده
 

 مگر شاعران باغ اند سوگ است و مرده
 روم می پاسخ دهی کجاست صدا کرده
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 غروب بود
 

 سرا رفتم غروب بود که از عافیت
 رفتمها  غزل سرودم و از خویش بار

 
 زبانم مرا مدد کردندهای  ستاره

 که از بلندی دیوار شب فرا رفتم
 

 اگر چه با همه بیگانه است فطرت من
 تو من آشنا رفتم به خانۀ چشمِ

 
 وزید آخر در من شمال آزادی

 به پیشوازش با گیسوی رها رفتم
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 ...در این بازار
 

 آید نمی کسی از مرز آگاهی در این کشور
 آید نمی سرو پاییم پا و سر بی تماماً

 
 ست دانشگاه آزادی مرد پرورده تماماً

 آید نمی در این بازار فرهنگی چرا دختر 
 

 !ست هی دریا قوی هنر آواره گردیده مگر
 آید؟ نمی ات گوهر زاده کز امواج قیامت
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 آبایی به شور آمدهای  دست و پای صحرا وَ

 آید نمی که جز زنجیر از این دیوانه دنیا بر
 

 فهمی نمی برو صیقل بزن زنگ ضمیرت را،
 آید نمی ات سر سعادت از همای مصنوعی
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 سفیر کشور خورشید
 

 خواند می بلندی برامهای  ودهسر
 ماند میهام  صداش در نفس گوش

 
 شود زیرا می سفیر کشور خورشید

 ماند میخاکیانۀ ما صرف نام  ز
 

 سپیده گر بدمد از طبیعت عجبش
 ماند میبه کوچه کوچۀ گیسوم شام 

 
 گان تاریخ است از قبیلۀ آزاده وَ

 ماند میجا مدام  کسی که زنده در این
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 تنها من
 

 گشادن غزل خراب گفتنمن و چشم بر
 که در این قبیله تنها من و آفتاب گفتن

 
 به تحرکم در آورده قیامت صدایت

 از این به بعد روح من و انقاب گفتن وَ
 

 منم آبروی دریا منم آرزوی دریا
 نسزد فروغ ایمان مرا سراب گفتن
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 بروید باز، شهنامۀ روز را بخوانید

 ه تنها من و آفتاب گفتنکه در این قبیل
 

 گوش وا کن  بزن آتشی به تاریخ هوس وَ
 که برات دارم از خالده بی حساب گفتن
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 در این حوالی
 

 فشاند می مهرام  هایت به خانه بیا که زردشت چشم
 کشاند می پیمبر دست تو مرا جانب خداوند

 
 ستم منرو ژولیده موستم من وگرنه آشفته وگرنه

 کشاند می غبارت به سوی آیینه بی را عشقبیا م
 

 ات در این فصل آفتابی صحراییهای  یشهاند  درخت
 دواند می من ریشههای  به باغ سرسبز و تازۀ شعر
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 قفل مشرقهای  و پنجرهها  من و وزیدن به روی در

 دراند می ان من به هر خانهطوفرا هجوم ها  پرده وَ
 

 واستم چو دریاچو کوه پیچیده نیستم من روان و شی
 شود که زبان ما را در این حوالی کسی نداند؟ می و
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 از برایت
 

 تا نکردم چون غباری از برایت خویش را
 هایت خویش را با چه رو پیدا کنم زآیینه

 
 من ز تنهایی ملرزها  جبریل غزل: گفت

 سرایم ای سپیدار آشنایت خویش را می
 

 جاری شوی گفتمش پس بعد از این از من مگر
 انتهایت خویش را بی در سرحدام  دیده

 
 دیدم از اردیبهشت خوابم آزادی شگفت 

 بندم به گیسوی رهایت خویش را می گفت
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 گریه وفانط
 

 آن یار آن قیامت کبرای من کجاست
 های من کجاست آن عاشق بزرگ غزل

 
 نی خالدی ز همت و نی بوذری ز عشق

 ی من کجاستجبریل سرنوشت من و ما
 

 فریادِ رود نیز خموشی گرفته است
 نیزار در گرفتۀ غوغای من کجاست
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 و بس اند یا مرده یا مجسمه گردیده

 گام همیشه زندۀ فردای من کجاست
 
 کمر شهر را شکستام  گریه وفانط

 مریم منم منم منِ دنیای من کجاست
 

 دودی برآمد از من، تا سوخت اصل من
 من کجاستایمان زردهشت و اهورای 

 
 در زیر میز شب همه زنگار بسته است
 آیینه ام، فروغ تماشای من کجاست
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 ...دختر آیا
 

 دختر آیا اوج زیبایی ترا استاد کرد
 را از غبار آزاد کرد ها  مشکل است آیینه

 
 دست و پایت را رها کن بشکن این زنجیر را

 ها کن که هی فرهاد کرد گری قدر عصیان آن
 
 ید آخر رود شرق و غرب را در بر گرفتبا

 تا که قوی قامت غمگین خود را شاد کرد
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 غم من به جا نشسته
 

 به حقیقت نگاهم نرسیده رخت بسته 
 غم من به جا نشسته دل من به جا شکسته

 
 راام  چو زدند آتشی زمزمه زار سینه

 سرا شکسته پس از آن سبب سکوت است و غزل
 

 !عاشقهای ،  به دستی و غریبه تو چرا عصا
 رده مهربانی کمر وفا شکسته؟نه که مُ
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 قراری بیهای  و تأسف است در بادیه

 که از آهوان سرگشتۀ شرق پا شکسته
 

 سرایمت من می آیم و می به من عشق گفت
 ز درخت سر فرازت هوس و هوا شکسته
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 گاهمیعاد
 

 انتها جاریست بی گی زنده
 کرد وفانطگ رسالت را به گوش غافان روز باید آهن

 صدا پل ساختهای  گی باید از دیوانه
 

 خواند آفتاب آواز می
 کند تشریح گی را می آفتاب آزاده

 من هم از 
 هوای شعرهای  گی تازه

 خوانم فکر میهای  موسیقی سروی را برای باغ
 ...از کجا

 سرگذشت عشق من باشم
 گاه قو و رودمعیاد... از کجا

 م من باشدچش
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 ...و چند رؤیای دیگر
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  79 خالده فروغ

 
 
 
 
 

باه  یی  الدین محمد بلخی و در مجله این شعر در بزرگداشت موانا جال
 9631باود، در ساال    «داران مواناا  کاانون دوسات  »کاه نشاریۀ    «نای»نام 

 .  هجری خورشیدی  با تن پوش چاپ آراسته شده بود
 
  

 سومین دنیا
 

 عجب دردی
 بااها  کوه قامتش تا اوجش

 تر از فواد از آهن او محکمهای  و بازو
 سرد دنیا راهای  گرداند در دستان گرمش خانه می که
 چرخاند بام آخرت را بر سرش مغرور می و

 لباسی بر تن او بود رنگش را ندانستم
 شد دید می غرور عشق و تقوا را به پیشانیش

 
 عجب دردی

 تمرفبه ژرفای نگاهش تا فرو
 تمام راز قلبم را
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 هایم را همه دانست و راز چشم
 و درکم کرد

 در یک لحظه درکم کرد             
 برایم گفت

 تو از سرمایه بیزاری؟
 گی این فصل زرد عقل در این دیوانه

 گویی؟ می هایی قصه زار چشم یشهاند  تو از
 سازی می و تو با نان خشک خویش

 ویسین عاشقانه می روشن شعر سرخ و در نور چراغ نیمه
 ریزی نمی و تو آب دو چشم خویش را در دامن ملکت

 !شرافت پیشۀ من
 و من گفتم برای او

 مند افکار تو هستم ارادت
 چرا که تو 

 تر از آفتابیمند سخاوت
 تر از برگ ناژوییتو که تو سبز

 تر از دل باران پاییزی تو که تو مهربان
 شاعرتر از شاعر ِپرداز غزل

 ترا دیدم
 ات آمد سامت داد ه آزادی درت را باز کرد و خانهک

 مند افکار تو هستم ارادت
 به هنگامی 
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یشاه و دساتان و روی   اند  که پیر دفتار تااریخ، چشامان پار از    
 بوسد می وار تاب و عاشق رنگ ترا بی گندمی

 
 بیند می ترا آیینه

 بالد  می وَ                  
 گردد می تر از پیش او دیوانه خندد وَ می ترا دیوانه

زماانی کاه از آن یاک     ،گریاد  از فرط خوشای جوباار مای     و
 نوشی می جرعه آب سرد

 بیا با من 
 جا زلزله شد چند ساعت پیش که این

 و سقف خانه را با چلچراغش در زمین افکند
 و من تا چشم وا کردم 

 ریزد می که تابوت از در و دیوار
 بیا با من 
 پنجه کند باد قوی می جنایت

 هایم آید به پشت پنجره می ترین آواز  و با وحشی
 چی غمگینم 

 هاست سوادی کبوتر بی غمم از
گویناد و آب   می هو نام و شکسته هو بی های که باای زیارت

 یابند نمی جا آنیی  و دانه
 ست  صحراییهای  غمم از مردن تاریک آهو

 گی شاعر باغ است غمم زآواره
 غمم تلخ است
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 ندشراب کهنه را ما
 منوشش ورنه یک دیوانه خواهی شد

 و او گفت
 را یک طرف بگذار گی زندهتمام این و آن 

 خویشتن برگیسوانتهای  بیا تا از بهار دست
 فقط یک گل ببخشم

 که در هر موسمی شاداب شادابت نگهدارد
 و من رفتم

 که تا رفتم            
 !پدید از من شد او مردمسراپا نا

 کجا رفت او
 وچرا رفت ا
 مدد مردم 
 مدد مردم
 بجوییدش

 ببینیدش
 که با خط گناهی آشنا نیست 

 کتاب چهرۀ او
 داند خواند نه می هایش را نه می جنایت دست

 شود مردم می زود پیدایش کنید از هر کجا که خدا را 
 بجوییدش

 جدا بود از میان هر دو دنیا او 
 .و او دنیای سوم بود
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 اعقهبر فصل صیی  پنجره
 

 سر بکشمها  قسمتم بود که از آینه
 این که تصویر پر آوازۀ خاور بکشم

 
 هاستحنجره با دریا کو صدای تو که هم

 کو سرودت که در آن حال و هوا پر بکشم
 

 یا که حماسۀ خورشیدم و با دست شمال
 قهرمان قامت پامیر تو در بر بکشم
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 تاریخ دریا 
 
 ر یک عمر بنشانده بودیمخود را به کرسی تصوی 

 گر تو نبودی در این عشق از کاروان مانده بودیم
 

 گی سینه مان هست امروز جغرافیای وارسته
 زیرا که ابلیس را دوش از مرز دل رانده بودیم

 
 هاست زاید اسطوره از واقعیت تا که زمان

 از چشم شبرنگ دنیا خورشید تابانده بودیم
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 ینه وا بودبود درگاه آدها  میقات آیینه
 گیسو بر شانه افشانده بودیم ما آبشاری ز

 
 مایی که با صد قلم نای تاریخ دریا نوشتیم 

 را با صد زبان خوانده بودیمها  آثار دریاچه
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 ماند مین ارسی تنهاپ
 

 آید از این فرهنگ بیداری می شب صدای ناله
 ارگان از ی عاشق اما این جدا افتادههای  سرزمین نای

 دنیا شان نماندههای  سو دختران قو در آن
 ها آننفس را بشنود زهای  هیچ گوشی نیست تا بیرون شدن

 اند شرق دلتنگهای  کوچه
 اند سنگها  بزرگ ذهنهای  آرزو

 ست، تبعیدیست دانش آواره
 پنجره رسواست
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 پشت شب از هم گسستههای  مهره
 بیمار استماه                                           

 درد هندوکش دو چندان است
 خواب آزادی پریشان است

 از عشق بابی نیستها  گرچه در این فصل
 از شهامت بازتابی نیست

 خوانم ای پامیر من ترا می
 هایار دریا

 آشنای سرفراز مهربان باران
 من ترا

 سرایم سبز می
 تر از ناجوای بلندآوا

 خشم چین را در جبین بشکن
 ن بشکنرا نگیها  خامشی

 با من از انگشتر تاریخ
 روزگارهای  جلوه کن در کلک

 نالم ای پامیر حیران، ای تماشاگر من ترا می
 ماند مین ارسی تنهاپ
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 بایسته
 

 اندیشم می سپید
 با من در سخن استیی  سپیده

 رؤیایی که بسیار زیباست
 پروانند می در خودها  یی که آیینه بایسته

 
 نوش رهدر طبیعت ستا

 اتفاقی افتاده است
 کشفام  را کردهیی  ستاره
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 را نشناخته بودمیی  هرگز من ستاره
 مگر امروز

 مانی به شاعری می
 که در ماه زیسته باشد
 خوشبختی در کنار تو

 گذارد گام می                        
 می درخشی همیشه

 گذاری می وقتی نامم را چونان گل سرخی در گلدان زمان
 شگفد می لبانتو از 

 !خالده
 .شوم می من اسطوره
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 جغرافیای آزادی
 

 ست ساله پدرم فرهنگ چندین هزار
 داند پدرم تاریخ می

 خواند تاریخ می
 ست در قامتش آتشستانی

 که هرروز یک سیاوش از آن
 کند، عبور می                            

 غرورهای  با ترانه
 سازد می راها  پدرم زمانه
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 تسپدرم جغرافیای آزادی
 زبان منست، پدرم  

 شمال استهای  رودخانه                  
مشرق است کاه در نهااد هار ویراناه گنجای      های  پدرم ویرانه

 تسپنهانی
 عدالت را ۀپدرم دهکد

 دهد می هایش آب با اشک
 شجاعت راهای  و قانون درخت

 شناسد می هایش با تبسم
 درۀ سامتیست، پدرم

 معتادان حیات که
 نوشندش می جرعه جرعه
 ست که در قلب جاودانش شهیدستانی

 رنگ قرمز را
 رساند می به کمال شهرت

 مرا دوست داردهای  پدرم هندوکش راز
 هایم را نیزو صحرای نیاز

 پدرم خون آفتاب را
 کند می های من جاری به رگ

 شاید
 من و آفتاب

 دیگر شویم دو عاشق بزرگ هم
 نگری نمی
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 ست یی پنج آیینهپدرم 
 پر از قهرمان آزادی

 و پنج شمشیر انگشتانش
 هستند هایی کاوه

 یشه رااند اژدهاهای  ضهاک
 ست ساله پدرم چندین هزار

 جغرافیای آزادیست
 زبان منست
 ست پر از رستم هفتخوانی

 سال خاکستری مو کهن
 ست مرا پرورده

 دو بازویش دو سیمرغ مهربانی
 ست یی هایش ستاره در دست

 کاند کاند هک
 کند می شب را تسخیر

 و آن ستاره منم
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 ها  سوی سده آن
 

 بزرگهای  از ایوان با شکوه چهره
 ستاره و تنها پناه بردیم بی به باغ

 جا جوانان درخت این
 شوند می به پیران جنگل مبدل

 آن که کسی بداند بی
 غمگین را چراغی در راه نیستهای  و مدرسه

 هاست سوی سده و ترنم آن آبشار ترانه
 در این مرز تاریک
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 سنگی بلندهای  از دیوار
 شگفند؟ می سرخهای  گل
 آیید می اگر

 مرا بنگرید
 ام هایم را آتش زده که چشم

 شما بسپارم های  تا مشعلی به دست
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 استیژِ زمان
 

 چندان کنمها  نوا من گریه بی در این شبان
 جنگل چشمان کنمها  که غرق دریا، تا کجا

 
 گویی سخن؟ می این شبان یک شب به من از ماه در

 گردان کنم  تا خویش را زین رفتنِ تاریک رو
 

 و من اند سنگ در دستهای  تصویرها  دیوار
 آیینۀ خود را کجا از دست شان پنهان کنم
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 نسل چراغ اشکستۀ غمگین روزن بسته را

 م  این فصلِ غم، خندان کن من با کدامین چشم در
 

 استارۀ بیدار آزادی در استیژِ زمان
 کنی تا من در این زندان کنم می آیا چه بازی
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 دریا دریاست
 

 فروردین آمد و پاییز 
 آید می نیز                       

 اند گان زخمی بر داشته ما ستارههای  در چشم وَ
 کس جستجو نکرد هیچ

 برای ما بامداد را
 ها پرده
 ها و پرده                

 آید نمی نسیمی
 عاشق های  سوی درخت از آن                 
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 گی سنگ شدم از تشنه
 انتظار بی های و در این دامنه

 آورم می صدای رودباران را به یاد
 

 گان گرسنه
 کنند می پذیرایی راها  زنبور

 در خویش                          
 تا انگبین به دست آورند

 گشایند می دیر ساله راهای  وکند
 ست که صاحبان شان را خاک ربوده

 دوزند می راها  گان، دهن گرسنه
 در این سرزمین

 ست اما اشک من هنری            
 خروشند  می که درختان از آن                          

 سخن من است دریا هم
 را باهم  ها  ست که قرن دریا، دلی

 زند پیوند می                            
 انتها بی ست  یی دریا ناله

 ست بیدار یی ترانه
 دریا حضور آزادیست

 کنم می دیدارش
 دریا دریاست

 خواهد به حماسه مبدل شود می هنگامی که
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 با سبز ماندن
 

 گنجد  نمی غمگینمهای  بهار در ترانه
 برگ دست خود را

 به دست پاییز باید نهاد
 رهیزگار خویش راو قلب پ

 آویزه باید کرد
 هایش  بر گردن شب             

 مرا با سبز بودن و سپید خواندن چه کار
 راام  ریزانم صدف گریه می
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 سرنوشتهای  در کوچه
 هیاهوست                           

 سرایند می زمانهای  باد
 آیا ترا نبود تعهدی  

 با سبز ماندن؟              
 می شنوم

 و از زمرد صدایم
 شود می هندوکشی سبز
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 ...دانم می
 

 وقتی به دریا بسپاری
 صدایت را                        
 کنند می نهنگان حسادت
 کجا خواهی برد

 هایت راگوهر
 اند آلودۀ حقارت

 باران  جویهای  دست
 ندیدمیی  من معجزه

 در مردمان                       
 د و چراغ را آب کردندشب را کشتن
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 با نیشخند                                         
 خفتند و زنجیر در بر شان بود

 این را رهایی پنداشتند                                  
 ندیدم یی  من معجزه

 در مردمان                      
 دیدم که برسدیی  نه ریشه

 ق به آندرخت عش                  
 نه قلبی که بروید از آن

 وارآرمان خورشید                         
 ندیدم هیچ 

 ندیدم یی  من ستاره
 در مردمان                     

 که رؤیای آزادیم را تعبیر کند
 اند چرا سر افگنده
 گان زمان زنده                     

 ۀ غروری کاذب؟اما شیفت                                 
 شود می تحرک شان با فشردن دستانی خاصه وَ

 خوانم  می اما من
 دانم می

 دهانم
 دمیدن فجری را

 چندان بشارت خواهد بود
 که جهان را دیگر شبی نباشد
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